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پهلوان محمد ابوسعید و ترجمۀ فارسی رسالۀ حالات پهلوان محمد

نوشتۀ امیر علی‏شیر نوایی

مقدمه: مسعود امینی 
برگردان رساله از ترکی جغتایی: احمد حسینی مروی1

مقدمه

یستی از ایّام قدیم در جغرافیای خراسان بزرگ شایع و رایج بوده‌است.  سنّت پهلوانی و عیّارز
تاریخی دوره‌های اسلامی چون  و دلاوران  تا عیّاران  فردوسی  از پهلوانان اسطوره‌ای شاهنامۀ 
یای ولی و  ابومسلم خراسانی، استاذ سیس هروی، یعقوب لیث صفّاری، طاهر فوشنجی، پور

... خود گواهی روشن بر این امر می‌باشد.
که شهر هرات دارای شکوفایی  تاریخی است  ادوار  از درخشان‌ترین  یان هرات  تیمور دورۀ 
گاهی به رنسانس شرق هم تعبیر می‌کنند و از  و درخشش چشم‌گیری بوده‌است. این دوره را 
که به انواع  خاک حاصل‌خیز این مرز و بوم، بزرگان و دلاوران و اندیشه‌مندانی بنام سر برآورده 
بزرگان  این  زندگی  نامکشوف  زوایای  کشف  نیازمند  را  ، ما خود  امروز تا  و  ر داشتند  تبحُّ فنون 
کرده‌اند که جامع کمالات پهلوانی و مردانگی بوده‌اند.  ، پهلوانانی ظهور  می‌دانیم. درین عصر
یان  کمال، پهلوان محمد ابوسعید است. وی جهان‌پهلوان عصر تیمور یکی از این صاحبان 
هرات است و سلطان‌حسین بایقرا به او ارادت دارد و وزیر دانشمندش امیر علی‌شیر نوایی در 
مورد کمالات پهلوان و دوستیِ خود با او رساله‌ای در بیان حالات پهلوان محمد به زبان ترکی 

جغتایی می‌نویسد.
پهلوان‌ محمد ابوسعید، در کنار کسانی چون پهلوان محمد مالانی، از استادان و کشتی‌گیران 
از این  کمتر مردی  گِرد خود ‌پرورانده و  را در  کشتی‌گیر  او بیش از صد  م این دوره‌است. 

ّ
مسل

حیث به پایۀ وی می‌رسد. پهلوان جز کُشتی، دستی در شعر و ادب، تصوّف، موسیقی، نجوم، 
طب و ... نیز دارد. از سابقۀ تحقیق در باب این پهلوان می‌توان به مقاله و ترجمۀ رسالۀ حالات 
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پهلوان محمد به زبان فرانسوی توسط مارک توتانت1 اشاره کرد که در ژورنال مطالعات تصوّف2 
)۲۰۲۱م.( منتشر شد.

کتاب‌خانه‌ای به بررسی شخصیت و  در این جستار در بخش نخست با استفاده از منابع 
علی‌شیر  رسالۀ  فارسیِ  ترجمۀ  پرداخته‌ایم، سپس  هرات  یان  تیمور دربار  در  پهلوان  این  نفود 

نوایی در باب پهلوان محمد ابوسعید را با ذکر بعضی تعلیقات آورده‌ایم.

نام و نسب
کنیه ممکن  کنیه‌اش ابوسعید است. انتخاب ابوسعید به عنوان  نام این پهلوان، محمد و 
کسی  کشتی‌گیری  که استاد و مربی او در  است دو وجه داشته باشد. نخست به اعتبار این 
است به نام ابوسعید، که دایی وی نیز بوده‌است. زین‌الدین محمود واصفی در باب این داییِ 
کشتی‌گیر نوشته‌است: »برتری دایی‌اش پهلوان ابوسعید در پهلوانی و کشتی‌گیری به هر کس 
که واصفی در وصف پهلوان درویش‌محمد خواهرزادۀ پهلوان محمد  عیان بود«. وجه دوم آن 
از  درویش‌محمد  »پهلوان  می‌رسد:  ابوسعید ابوالخیر  به  مادر  طرف  از  او  نسب  که  می‌گوید 
به  پدر  از جانب  که  زیرا  بود،  و مباهی  ]پهلوانان[ مفاخر  این طایفه  روی علوّ نسب در میان 
به خرقۀ  را  انتساب خود  رشتۀ  مادر  از جانب  و  انصاری می‌پیوست  سلسلۀ خواجه عبدالله 
سلطان‌ابوسعید ابوالخیر می‌بست«.3 پهلوان محمد نیز شاید با انتخاب این نام، می‌خواست 

خود را به ابوسعید ابوالخیر نسبت دهد.

گون گونا مهارت پهلوان محمد در فنون 
یم که پهنای دایرۀ مهارتشان گسترده  در تذکره‌های عصر تیموری به افراد بسیاری بر می‌خور
گون، امتیاز و سنجه‌ای برای سنجش قدر و منزلت افراد  ‌است. گویا مهارت در زمینه‌های گونا
در  است.  نیز صادق  پهلوان محمد  مورد  در  مسأله  بوده‌است. همین  و جامعه  دربار  نزد  در 
کشتی‌گیری خود برآمده بود.  که: »]پهلوان محمد[ در  مقالات مولوی محمدشفیع می‌خوانیم 
و نقش هم می‌بسته. در چارگاه نقش خوبی دارد. خوش‌صحبت  شعر هم می‌گفته، صورت 
ذکر  به  این‌جا  در  دارد«.4  غرابتی  نمودن  جمع  حیثیت  این‌قدر  به  را  کشتی‌گیری  بود.  کسی 

رات پهلوان از لابه‌لای تذکره‌ها اشاره می‌کنیم.  بعضی از تبحُّ

1. Marc Toutant
2. Journal of Sufi Studies

3. واصفی، زین‌الدین محمود، بدایع الوقایع، ج ۱، تصحیح الکساندر بلدروف، ۱۳۴۹، صص 508 - 509.
4. مولوی محمدشفیع، مقالات، مرتّبۀ احمد ربّانی، جلد 1، ۱۹۷۲، ص ۱۰۰.
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)الف( کشتی‌گیری
یان هرات است.1 امیر علی‌شیر  پهلوان محمد از کشتی‌گیران و عیّاران با معرفت دورۀ تیمور
مردی  ]پهلوان محمد[  »او  نوشته‌است:  پهلوان  این  در خصوص  در مجالس النفایس  نوایی 
، و در این صنعت پهلوانی است بی‌نظیر و از اول ملک توران تا به آخر ملک  است کشتی‌گیر
ایران در این زمان پهلوانی به زور و قوّت او در هیچ مملکت نیست«.2 زین‌الدین محمود واصفی 
اختصاص  سلطان‌حسین  عهد  پهلوانان  بیان خصایل  در  را  گفتاری  بدایع الوقایع  نویسندۀ 
داده و پهلوان محمد ابوسعید صدرنشین این گفتار است: »شهرت تام دارد که پهلوان محمد 
ابوسعید با وجود مهارت و کمال در فن کشتی در جمیع علوم و فنون و فضایل، فرید عصر و 
وحید دهر بوده ... هیچ پهلوانی زانوی او بر زمین نرسانیده و پهلوان در جمیع علوم و فضایل و 
کمالات و فنون متداوله و غیرها عدیم النظر و معدوم النظیر است«.3 پهلوان محمد سال‌های 
درازی پهلوانِ شکست‌ناپذیر عصر خود به حساب می‌آید و تا آخر عمر استاد و مربی پهلوانان 
که جایگاه و حرمت  و نوخاستگان بسیاری بوده‌‌است. حکایت دیگری واصفی بیان می‌دارد 

او را در بین سایر پهلوانان نیز نشان می‌دهد:
... روزی در مجلس سلطان‌حسین‌ میرزا، افاضل و اعالی و اکابر و اهالی حاضر بودند. 
پهلوان محمد ابوسعید در آن مجلس ملالتی ظاهر فرمود و گفت: »حضرت پادشاه 
مرا به پهلوان عالم ملقّب گردانیده‌اند و سر مفاخرت بر اوج مباهت رسیده و این لقب 
پهلوان محمد  مثل  پایتخت  در  که  زیرا  نمی‌بینم،  واقع  مطابق  و  به خود  مناسب  را 
لقب  این  به  نینداخته، چگونه  را  او  و  نگرفته  او کشتی  با  این کمینه  و  باشد  مالانی 
و گفتند: »ای  به دندان گرفتند  انگشت حیرت  امیر علی‌شیر  و  باشم؟« میرزا  سزاوار 
پهلوان عالم، محمد مالانی از جنس بشر نیست، او یکی دیو است به صورت آدمی. 
روا باشد که شما با وی در مقام مبارزت می‌شوید؟« درین حکایت بودند که پهلوان 
محمد مالانی پیدا شد. میرزا به وی گفت: »پهلوان عالم را با تو دغدغۀ کشتی است، 
چه می‌گویی؟« گفت: »چگونه این گستاخی توانم کرد، من کمترین شاگرد پدر ایشانم، 

ایشان مخدوم و مخدوم‌زادۀ‌ من‌اند«.4

)ب( موسیقی
گرچه پهلوان در فن کشتی بیشتر نامبردار است اما او در فنون و کمالات مختلف مهارت و 

کبر عشیق، ۱۳۷۸، ص ۱۸۵. 1. خواندمیر، غیاث الدین، مکارم الاخلاق، تصحیح محمدا
2. نوایی،‌ علی‌شیر، مجالس النفایس، ترجمۀ حکیم شاه‌محمد قزوینی، به سعی علی‌اصغر حکمت، ۱۳۶۳، ص ۲۶۴.

3. واصفی، زین‌الدین محمود، بدایع الوقایع، ج ۱، تصحیح الکساندر بلدروف، ۱۳۴۹، ص 644.
4. همان: ص 647.
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ممارست دارد، از جمله دانش و مهارت خوبی در موسیقی دارد و به داشتن آوازِ خوش مشهور 
است. خواندمیر می‌گوید:‌ »پهلوان محمد در علم ادوار و موسیقی اطلاع داشت و در مجلس 
او اهل شعر و معمّا حاضر بودند. همچنان که در علم موسیقی عالِم و استاد است و دل‌های 

مردم از آوازهای او شاد و در این علم نظیر ندارد و تصنیفات و نقش‌های خوبی دارد«.1 
امیر علی‌شیر در تذکرۀ خود او را با استادان بزرگ این فن از جمله محمد خوارزمی، مولانا 
یادی را  نعمان، یوسف اندیجانی و ... مقایسه می‌کند بلکه برتر می‌نشاند. وی اشعار شاعران ز

صوت بسته و در بین مردم عصرش مقبول ‌افتاده‌است. 
، در بقعه‌ای  در لطایف‌نامه از امیر علی‌شیر نقل است که: »پیش از ایام جمعیت و حضور
پریشان و بی‌حضور سر بر بالین ضعف داشتم و هر روز پهلوان ]محمد ابوسعید[ به ترتیب 
غذای فقیر قیام می‌نمود ... از پهلوان پرسیدم که مدت مدید است که از کارهای شما چیزی 
استماع نیفتاده، در این اوقات هر چه واقع شده باشد، التفات فرمایند که خاطر مشتاق است. 
از  و  به یک غزل حضرت میر سیّد نسیمی صوتی بسته شده  روزها  این  که در  گفت:  جواب 

وشّاقان خود که همزبان او بودند گروهی را طلبیده، بنیاد کرد«.2

)ج( ادب )شاعری، نویسندگی، معمّا، عروض و قافیه(
»طبع  است.  وقوف  صاحب  عملی  و  نظری  نگاه  از  معمّا،  و  شعر  در  محمد  پهلوان 
و تحریر  تقریر  بر لوح  و معمّیات مرغوبی  ابیات خوبی  گاهی  و  وافی داشت  ادراک  و  صافی 
، نظمشان را از نظر پهلوان می‌گذراندند و اصلاح و تغییر پهلوان،  کثر اهل شعر می‌نگاشت«.3 ا
در  می‎گفت.  هم  معمّا  و  شعر  بلکه  بود،  شعرشناس  نه تنها  پهلوان  بود.  همگنان  قبول  قابل 
پهلوان  بیت  یک  پاداش  را سلطان صاحبقران،  سرخ  اشرفی  هزار  که  آمده  مجالس النفایس 

می‌دهد، آن بیت این است:

گفت زیر لب که غم کم نیست کار عالمست4گفتمــش در عــالم عشــق تــو کارم با غمســت

»و در معمّا چنان بوده که در بیتی که شاعر قصد معمّا نکرده او اسم استخراج می‌کرده، مثل 
این مطلع خواجه حافظ را که اسم »علی« بیرون آورده:

ناولهــا و   
ً
کأســا دِر 

َ
ا الســاقی  یهــا 

َ
ا یــا  لی افتاد مشکل‌ها«5الا  که عشق آسان نمود اول و

کبر عشیق، ۱۳۷۸، ص 185. 1. خواندمیر، غیاث‌الدین، مکارم الاخلاق، تصحیح محمدا
2. فخری هروی، محمد، لطایف‌نامه، ۱۳۹۸، ص 234.

3. خواندمیر، غیاث الدین، مآثر الملوک، تصحیح میرهاشم محدّث، ۱۳۷۲، ص ۲۰۸.
4. همان: 168.

5. همان: ص 90.
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دارد  پیش‌نمازی  لنگر  در  است.  مشوّق  امر  درین  هم  را  خود  نزدیکان  و  دوستان  پهلوان، 
که به اثر تشویق وی، فن معمّا را یاد می‌گیرد. »مولانا محمد  به نام مولانا محمد نعمت‌آبادی 
تعلق  بدو  بقعه  آن  پیش‌نمازی  و  می‌بود  ابوسعید  محمد  پهلوان  خدمت  در  نعمت‌آبادی 
داشت و چون همیشه در مجلس پهلوان، اهل شعر و معمّا حاضر بودند او نیز به معمّا عشق 
که در اندک مدت معمّا نیک آموخت و  کرد و پهلوان او را به بعضی ظرفا سفارش نمود  پیدا 

خوب گفت«.1
واصفی در بدایع الوقایع، پهلوان محمد را صاحب رساله‌ای در فن کشتی‌گیری می‌داند اما 
در دیگر منابع قابل دسترس، یادی از این کتاب را نیافتیم: »پهلوان محمد در فن کشتی کتابی 
که منشیان میدان فصاحت و  تصنیف ساخته و آن مقدار لطایف و ظرایف در آن پرداخته 

سخنوران معرکۀ بلاغت که آن را می‌بینند، زانوی عجز بر زمین می‌نهند«.2 

)د( علوم دینی
پهلوان در علوم دینی وقوف دارد. علم قرائت را به خوبی می‌داند و قرآن را خوب و با تجوید 
می‌خواند و گاهی از حافظان چیزهایی در باب قرائت می‌پرسد که آنان از پاسخ آن ناتوان است.
واصفی حکایتی نقل می‌کند که روزی در مجلس سلطان‌حسین مسأله‌ای درافتاد. شیخ الاسلام 
به  لب  پهلوان محمد،  که  این  تا  نیست.  فهم  قابل  اما  می‌دهد،  میرزا شرح  برای  را  مسأله  بارها 
که در مجلس  کردند  کسانی تعرّض  را برای میرزا قابل فهم می‌سازد.  سخن می‌گشاید و مبحث 
چنین پادشاهی که جز اهل علم نیست، چرا پهلوانی حرف زند. این سخن به میرزا می‌رسد. میرزا 
که در این مجلس  گر پهلوان محمد قابلیت و استحقاق آن را ندارد  می‌گوید: »من مرد ترکی‌ام، ا
گر رتبۀ تکلم دارد شیخ چه می‌فرمایند؟ ...  که شیخ الاسلام او را منع نماید و ا گوید، باید  سخن 
شیخ فرمودند که: در واقع انصاف آن است که پهلوان محمد را از سخن‌گفتن منع نمی‌توان کرد«.3 
جایی دیگر نیز آورده »در اجلاس مولانازاده ملا عثمان میان شیخ‌ الاسلام و قاضی نظام مناقشه‌ای 
که:‌ این سخن در شرح مفتاح میر سیّد شریف و مولانا سعدالدین  افتاد. شیخ‌ الاسلام فرمودند 
حاضر  را  شرحین  که:  گفتند  است،  واقع  غیر  که:  گفتند  نظام‌الدین  مولانا  و  آمده‌است  مذکور 
گرفت  که: احتیاج به آن نیست و آن مبحث را خواندن  ید. پهلوان محمد ابوسعید فرمودند  ساز
که خروش از اهل مجلس برآمد و مدعای قاضی نظام به  و از هر شرح موازی یک صفحه خواند 

ثبوت رسید«.4

1. فخری هروی، محمد، لطایف‌نامه، ۱۳۹۸، ص 168.
2. واصفی، زین‌الدین محمود، بدایع الوقایع، ج ۱، تصحیح الکساندر بلدروف، ۱۳۴۹، ص 492.

3. همان.
4. همان: 310.
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با این همه، حکایتی دیگر نیز در بدایع الوقایع در باب پهلوان محمد آمده که با توصیفات 
نگاه  از  واصفی  حکایات  و  روایات  که  یم  ساز خاطرنشان  را  نکته  این  نیست.  سازگار  قبلی 
تاریخی در بسا موارد شبهه‌ناک است و دیگر منابع تاریخی آن را تأیید نمی‌کند؛ به طور مثال، 
روایت  دوغلات  حیدر  که  تیموری  عصر  خوانندگان  از  حافظ‌بصیر  صدای  باب  در  اغراق 
بدایع الوقایع  در  جبلی  عبدالواسع  باب  در  که  حکایتی  یا  کرده‌است1،  ارائه  را  او  پذیرفتنی 
را تأیید نمی‌کند و ذبیح‌الله صفا نیز در مقدمۀ دیوان جبلی به  که منابع دیگر آن  آمده‌است 

افسانه‌بودن آن اشاره دارد.2
حالات  رسالۀ  و  مکارم الاخلاق  ید،  منشآت مروار مجالس النفایس،  چون  منابعی  وقتی 
کمال پهلوان می‌دهد، با سخن واصفی باید با احتیاط  گواهی بر فضل و  پهلوان محمد همه 
برخورد شود. آن حکایت واصفی که منافی اقوالی‌ست که در فضل پهلوان آمده، این است:

زارزار  وی  در عشق  و  بوده  او  و شیدایِ  واله  میرزا،   ... طیفورنام  داشت  پیکی  ]بایقرا[  »میرزا 
را  صحبت  »این  که  می‌گوید  و  می‌دهد  ترتیب  جشنی  جهان‌آرا3  باغ  در  میرزا  می‌گریست«. 
کرده‌ایم«. ظاهراً طیفور از سلطان رخصت می‌طلبد و به خانۀ  [ انگیز  خاص از برای تو ]طیفور
که در باغ جهان‌آرا در پهلوی صدف‌خانه است، می‌رود. »در آخر مجلس، پهلوان محمد  خود 
]ابوسعید[ به رسم کسب هوا از مجلس بیرون آمد« و در عالم مستی نزد طیفور می‌رود. وقتی میرزا 
که:  کرد ... جانی‌موله را گفت  از رفتن پهلوان در نزد طیفور باخبر می‌شود »میرزا را بسی تفاوت 
که این را میرزا  این بغچۀ جامۀ پیکی را برداشته می‌بری و در پیش پهلوان می‌مانی و می‌گویی 
به تو فرستاده ... ]پهلوان‌ محمد[ جامه‌های پیکی دید. مست بود، هشیار گردید. در خواب بود، 
بیدار شد«. پهلوان برای جبران اشتباهش چنان که رسم پیکان است، محاسن خود را مورچه‌پی 
بر  بادمهره  و  کمر مرتّب ساختند  بر دور  تیربند  و  و زنگ  را پوشیدند  و جامه‌های پیکی  زدند 
کوکبه و  که پهلوان به این  ساق بستند و خود را یکی پیکی ساختند ... به میرزا خبر رسانیدند 
دبدبه می‌آید ... کسی امیر علی‌شیر را از این معنی خبر کرد. میر فی‌الحال سوار شد در محلی 
رسید که میرزا به درِ باغ شمال4 سواره ایستاده بود و پهلوان و طیفور در سر جلا و پادشاهزاده‌ها 
که  فرمایید  نموده حکم  ... عنایت  گفت: شاها  و  بینداخت  از اسب  را  همه سواره، میر خود 

1. رک. )دوغلات، حیدر، تاریخ رشیدی، ۱۳۸۳، ص 319 و واصفی، زین‌الدین محمود، بدایع الوقایع، ج ۱، تصحیح الکساندر 
بلدروف، ۱۳۴۹، صص 21 - 22.(

جبلی،  و   330  - ص 322   ،۱۳۴۹ بلدروف،  الکساندر  تصحیح   ،۱ ج  بدایع الوقایع،  محمود،  زین‌الدین  )واصفی،  رک.   .2
عبدالواسع، دیوان عبدالواسع جبلی، تصحیح و تعلیق از ذبیح الله صفا، ۱۳۳۹، ص 15.(

انجام  ضرورت  و  هرات  جهان‌آرای  باغ  »جایابی  محمود،  عزیزی،  و  خلیل‌الله  )افضلی،  رک.  باغ  این  جزئیات  برای   .3
تحقیقات باستان‌شناسی«، نامۀ بایسنغر، شمارۀ ۲، هرات، ۱۳۹۹، صص 355 - 378(.

4. باغ شمال یکی دیگر از باغ‌های هرات است. جهت اطلاعات رک. )صابر هروی، محمدمحسن، باغ‌نامۀ هرات(.
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جامه‌های پیکی از برای این کمینه هم حاضر سازند تا با پهلوان در یک لباس باشیم. میرزا که 
گزید و  گردید و انگشت ندامت به دندان غرامت  این حکایت را شنید بر خطای خود حاضر 

ید.1 گفت: عنایت فرمایید و پهلوان را عذرخواهی نمایید و او را از این لباس بیرون آر

نگاه ستایش‌آمیز شاه و وزیر به پهلوان محمد
»به  اعتراف می‌کند:  نزد سلطان‌حسین چنین  در  پهلوان محمد  بلند  منزلت  به  خواندمیر 
جلادت گفتار و بدایع آثار و وفور اخلاق حمیده و کثرت اطوار پسندیده، بی‌شبه و نظیر بود. و 
همواره در مجلس اعلای حضرت خاقانی و محفل عالی‌جناب مقرّب الحضرت السلطانی به 

سخن‌سازی و نکته‌پردازی اشتغال می‌نمود«.2
ید هفت رقعه به پهلوان محمد و لنگرگاهش تخصیص دارد. در یکی از این  در منشآت مروار
رقعات از قول سلطان‌حسین بایقرا این قطعه در وصف پهلوان محمد ابوسعید کشتی‌گیر گفته 

شده که نشان‌دهندۀ دوستی و ارادت او به پهلوان است:

مــــحتاجت هــــمه  مــــفردان  زمــرۀ  باجــتای  دوران  مهتــرانِ  همــه  داده 

تاجــت3بر چرخ رسان سر که خدا ساخت به لطف دوران  ورانِ  ســر تــارک  بــر 

آمده دادوستدهای شعری  در مجالس‌ النفایس  نیز چنانچه  پهلوان  و  امیر علی‌شیر  میان 
فراوان بود که در این رساله نیز به آن اشاره شده‌است.

 علی‌شیر با پهلوان محمد در باغ سفید حکایت می‌کند، خالی  خواندمیر از گشت‌زنی امیر
که درین‌جا آورده شود: »در زمان سلطان ‌سعید روزی این امیرِ صاحبِ  از لطف نخواهد بود 
تأیید با پهلوان محمد ابوسعید در باغ سفید سیر می‌فرمودند. در این اثنا، شخصی یوسف‌نام 
ب 

ّ
تغل به  مرا  که آب  کرد  وزرا شکایت  از بعضی  )؟( خورده  پهلوان محمد دوچار  آشنایان  از 

گرفته‌اند و من آمده‌ام تا این قضیه به عرض میرزا رسانم و یساولان مرا نمی‌گذارند که پیش روم و 
حال آن که پریشانی احوال من به مرتبه‌ای است که هر روز در وقت شِیلان از هر کسی مقداری 

نان، به گدایی ستانده به آن می‌گذرانم. آن حضرت این بیت بر او خواندند که:

جســت شــاه  درِ  از  نــان  کــه  شســت«4گــدایی  دســت  خــودش  آب  ز  ببایــد 

1. واصفی، زین‌الدین محمود، بدایع الوقایع، ج ۱، تصحیح الکساندر بلدروف، ۱۳۴۹، ص ۴۹۳ - ۴۹۷.
2. خواندمیر، غیاث الدین، مآثر الملوک، تصحیح میرهاشم محدّث، ۱۳۷۲، ص ۲۰۸.

3. مروارید بیانی، شهاب‌الدین عبدالله، منشآت، تصحیح اسراءالسادات احمدی، ۱۳۹۸، ص 202.
کبر عشیق، ۱۳۷۸، ص 140. 4. خواندمیر، غیاث‌الدین، مکارم الاخلاق، تصحیح محمدا
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این ارادتِ امیر علی‌شیر به جایی رسید که در باب پهلوان محمد، رساله‌ای نوشت و علت 
کلام خود در باب پهلوان محمد در مجالس النفایس را به نگارش این رساله مربوط  اختصار 
با ذکر بعضی تعلیقات،  این مقدمه، ترجمۀ رسالۀ حالات پهلوان محمد،  ادامۀ  دانست. در 

برای نخستین‌بار به زبان فارسی نشر می‌شود.



رسالۀ حالات پهلوان محمد از امیر علی‌شیر نوایی

احمد حسینی مروی

ی  ی که پی در پی فلک بر ما به بار آر  و عاشق‌پیشگان بیشه‌ات را مست گردانی  چه ادوار

وی عرش بنشانی به دســتان اجل آخر نگون و پســت گردانیهر آن کس را که در هستی به ر

یگانه،  فنا  راه  در  و  داده  خدا  به  تماماً  را  خود  فقر  راه  در  که  کسی  وفات  و  زندگی  مورد  در 
بی‌نظیر  و  بی‌مثل  باطن  و  ظاهر  نگاه  از  پهلوانان جهان،  سرپهلوان  و  پهلوانان  جهان‌پهلوانِ 

یعنی شمس الملة و الدین محمد کشتی‌گیر نوّرالله مرقده.
در نسل پهلوان شرف سیادت وجود داشت، برتری دایی‌اش پهلوان‌ ابوسعید در پهلوانی و 
کشتی‌گیری به هر کس عیان بود. پهلوان هنوز در سنین خردسالی بود که ]ابوسعید[ به قابلیت 
کوشید. در  کار مشغول شود و در تربیتش  که به این  بسیار بالایش در این راه پی برد و فرمود 
کوتاهی،  که در مدت‌زمان  این فن روزبه‌روز از وی آثار غریب و نشانه‌های عجیب سر می‌زد 
ابنای جنس خود را مغلوب کرده و بر همه فایق و غالب آمد. از حرونی روزگار و بوقلمونی لیل ‌و 
نهار پهلوان ابوسعید، امانت زندگی را به عزرائیل سپرد. حقا که پهلوان بر بالای تخت پهلوانی 
که در نیرو و  کنار این  یاستش را با اطاعت و رغبت پذیرفته بودند. او در  گروه ر نشسته و این 
در چهارصد  گروه  این  میان  در  نیز  تیزدستی  و  کشتی‌گیری  در  بود،  زمان خود  یگانۀ  مهارت 
پانصد شاید هم هزار سال گذشته مانند او کسی یاد نشده و نقل نشده‌است. باز هم او در این 
زمینه، یعنی شهرت در کشتی‌گیری چنان تخصّص یافته بود و فنونِ بر زمین‌انداختن حریف را 

گرفته بود.  در خردسالی که هنوز کشتی‌گیر کوچکی بود، فرا
از نگاه قابلیت بالا و انعطاف‌پذیری سرشتش و مناسب‌بودن و مفیدبودن در هر فنی، فضایل 
که اهل زمان در هر هنری او را شایسته می‌دانستند.  یادی به دست آورده و نمونه شده بود،  ز

برگردان از ترکی جغتایی:
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یکی از این‌ها دانش و نظریاتش در موسیقی بود. لهجه و صدایش زیبا بود. اصولش مضبوط، 
کرده از هر نگاه، مهارت بی‌چون‌ و  حرکات و سکناتش پسندیده بود. در آن فنِ ظریف تلاش 

چرا به دست آورده بود.
زیبا  خیلی  و  می‌آورد  قلم  به  زیبا  غزل‌های  و  پسندیده  سخنان  دلربا،  کارهای  و  نقش‌ها 
می‌آموختند.  نخواهی  خواهی  و  شده  بی‌خود  خود  از  شنونده‌ای  هر  که  جایی  تا  می‌خواند، 
برای آثار اشخاص ماهر آن زمان، در این فن مانند استاد محمد خوارزمی، مولانا نعمان، مولانا 
صاحب بلخی، شیخ‌ صفای سمرقندی و خواجه ‌یوسف اندیجانی، نقش، صوت، عمل، قول 
و چارضرب ساخته بود. خودش هم از همۀ آنان خوش‌تر می‌گفت و هم بهتر می‌خواند. آثارش 
مولانا طوطی علیه  که  بود  کارهای مشهورش چهارگاهی  از  یکی  بود.  یافته  هم خیلی شهرت 

الرحمه این شعر را که مطلعش این است:

یم فردا را که دیدساقیا دی رفت و هست احوال فردا ناپدید وز خوش دار خویــش را امر

کاری خوش‌آیند و ملایم بود و دلیل  که به غایت  کرده بود  به نام میر بزرگ ترمذی تصنیف 
را  اثر  این  که  کسی  میان خوانندگان  در  عراق  و  در سمرقند  بلکه  در ملک خراسان  که،  این 
نداند، وجود نداشت و در حافظۀ بسیاری‌ها بود. کار دیگرش هم سه‌گاه است که بر شعر مولانا 

خسروی تصنیف کرده بود و مطلعش این است که:

دیوانــه‌ایای ز تاب عارضت شمعی به هر کاشانه‌ای دل  زلفــت  خــم  هــر  اســیر  وی 

که به نام سلطان بابر ساخته شده بود که مانند آن، کاری به غایت مؤثر و خوش‌آیند بود و کار 
دیگرش هم پنج‌گاه است که به همان شعر مولانا کاتبی که مطلعش این است که:

کــه رنــگ تــو در قتــل اهــل دیــد برآیــد به یک مشاهده مقصود صد شهید برآیدگهــی 

غرض از تصنیف این شعر این مقطع بوده که: 

ــید برآیدمنــال کاتــی از شــام غــم کــه صبح ســعادت بــه من بــه دولــت سلطان‌‌ابوسعـ

بی‌نهایت  کاری  بود  نام سلطان‌ابوسعید میرزا ]حک. 855 - 873ق.[ ساخته شده  به  که 
دلپذیر شده بود و باز هم که به خدمت سلطان صاحبقران ]حک. ۸۷۳ - ۹۱۱ق.[ مشرّف شد 

از مشهد آمده و در شعبۀ صید غزال به نام همایون، آن حضرت این شعر خود را: 

وی نیــاز آورده‌ایم ک درگهــت ر آورده‌ایممــا بــه خــا بــاز  اقبــال  کعبــۀ  در  دل  وی  ر
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کرده بود و در عالم انصاف مانند این دو  کرده و در ترانۀ آن، این دو بیت را تصنیف  عمل 
بیت کمتر گفته شده بود که تا جدّ پنجم ممدوح یاد شده باشد:

قطعه

ی کــه مثــل او و غــاز دُرسلطان‌حســن خســر وزگار  ر صــدف  در  نبــوده  هرگــز 

یار پدر بر پدر که هست تیمــورشــاه است و شهر بــن  شــــیخ  عمــر  بایـــقرا  منـــصور 

و در این کار بسی مقامات و شعب آن را درج کرده که از تعریف بی‌نیاز است و کاملاً دلپذیر 
و  و چهارضرب  و غزل  قول  کارهای دیگری هم، مثل  و  بود  به غایت بی‌نظیر ساخته شده  و 
گر همۀ آن درج  صوت و نقش خود بی‌حد و عد ساخته بود که در میان مردم مشهور است و ا

شود موجب اطناب می‌شود. 
تا  بود  و جلد  وقوف  پهلوان، صاحب  هم  عملی  و  نظری  نگاه  از  معمّا  و  شعر  باب  در  و   
 گونه  کثر اهل نظم هر تا آن اندازۀ وقوف و شعور نبود. ا را  که یکی از صد شعرایِ زمان  جایی 
شعری که می‌سرودند، از نظر پهلوان می‌گذراندند و اصلاح، تغییر و تبدیلی که پهلوان می‌آورد 
از  این مطلع  که  و معمّا طبعی ملایم داشت. طوری  در فن شعر  و خودش هم  می‌پذیرفتند، 

پهلوان است که:

یر لب غم نیست کار عالم استگفتمش در عالم عشق تو کارم با غم است گفت پنهان ز

« تخلص می‌کرد و این مطلع در تخلصش بسیار زیبا واقع شده‌است: و »کشتی‌گیر

او کل مشــکین  کا تــاب  و  ق کش‌تیگیر همچون پرچم استاز خیــال پیــچ  دود دل بر فر

که معمّا می‌گفتند با بسی زحمت از یک بیت  در روش معمّا هم خوش‌مخترع بود. جمعی 
گویندۀ آن قصد معمّا هم  که  یا یک رباعی یک اسم حاصل می‌کردند. پهلوان استاد از ابیاتی 
که هنوز  نداشته، با زور طبع خود اسم‌ها پیدا می‌کرد و این خصوص بارها به میان آمده‌است 
 ، از مطلع خیلی مشهور که  آن‌ها همان است  از  گفته می‌شود. یکی  هم، در میان عاشقانش 

نخستین غزل دیوان حضرت خواجه‌ حافظ شیرازی اسم »علی« بیرون آورده بود:

ناولهــا و   
ً
کأســا ادر  الســاقی  ایّــا  یــا  لی افتاد مشکل‌هاالا  که عشق آسان نمود اول و

هم از مطلع این شعر خواجه حافظ که:

آن می‌بیــم که کشــم رخت به میخانه و خوش بنشینمحالیــا مصلحــت خویــش در 
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اسم »امین« حاصل کرده بود، و از این بیت که: 

باقی‌ســت قناعــت  گنــج  نبــود  رگــر  ز آن که آن داد به شاهان، به گدایان این دادگنــج 

کسی در یک  کرده بود، و رباعی‌های خوبی هم دارد، خواه آنچه برای  اسم »تقی« را حاصل 
از  یکی  به  را  رباعی  این  باشد.  فرستاده  کسی  رقعۀ  پاسخ  در  آنچه  و خواه  باشد  گفته  محلی 

[ نوشته و فرستاده بود: یارانش ]یعنی امیر علی‌شیر

بــرد ناشــاد  تــن  از  اجلــم  جــان  حاشــا کــه مــرا مهــر تــو از یــاد بــردگــر 

ک و مــرا باد برد کــوی اســترآباد بــردخواهــم که شــوم خا کــه بــه  باشــد 

و هم در پاسخ رقعۀ برخی از یاران مخلص و معتقدش گفته بود که:

مکــن فرامــوش  خــود  دام  آهــوی  وز صیدک دام خود فراموش مکناز 

کــه باشــدت فرامــوشی ‌کار از پیــر غــام خــود فرامــوش مکنهــر چنــد 

کنار جوی ‌سلطانی  که پهلوان در  و قطعات ملایمی هم دارد. از آن جمله، یکی این است 
لنگری ساخته بود که تعریف‌کردن آن مانند تعریف خورشید به روشنی و مَی به مستی است. 
و  افتاد  به آن تکیه  گذرش  بر می‌گشت،  از شکار  که  بایقرا[  باری سلطان صاحبقران ]حسین 
پهلوان حاضر نبود. از این‌رو خیلی متردّد و متأثر شده بود، در این محل برای عذر این قطعه 

را گفته بود که:

ین وردگارتکیــۀ ما را شــرف بگذشــت از چــرخ بر پــر ســایۀ  ســایه،  افکنــد  و  بــر تــا 

کاش من می‌بودمی تا جان خود کردی نثارگرچه گردون اطلس خود کرد پای‌انداز شاه

همچنین مثنوی خوب و مؤثری هم دارد که سرآمدان اهل نظم را این‌گونه ابیات واقع نشده 
بود. از آن‌ها یکی این است که پهلوان پیریِ کشتی‌گیر که پهلوان ]محمد[، عمر خود را صرف 
که در روزگار پیری و افتادگی آن پهلوان، شمع مجلس  کرده بود و پندارش این بود  پرورش او 
و  صاحبقران  سلطان  پسند  مورد  شخص   ، کشتی‌گیر جهان‌پهلوان  فرزند  و  جانی  دوست 

همنشینش پهلوان محمد باشد، او بی‌وفایی کرده و از پهلوان جدا شد. 
پهلوان محمد، شخصی با ادب و بلندنظر بود. از غصّه در دلش آتش و در جانش ضعف 
راز  اما هیچ‌  کسی چیزی بداند.  و نمی‌خواست  کرده نمی‌توانست  اما به هیچ‌کس آشکار  بود 
فقیر هم  این  بماند. همین‌گونه  پوشیده  ]نوایی[  فقیر  این  بر  که  نداشت  پنهانی  و هیچ‌ چیز 



ت پهلوان محماابوسعید و ترجمۀ فارسی رسالۀ حال  محمدنپهلوا | 509509

که پهلوان در مورد این بی‌وفایی ]پهلوان[ پیری  کوتاه‌سخن این  چیزی پوشیده از او نداشت. 
این  با  و هنگام همسخن‌شدن  بود  ، یک مثنوی سروده  مانند بی‌وفایی عمر در هنگام پیری 
این‌جا  ابیات،  آن  از  بود. یک چندتایی  برایم خوانده  بیت  ده  پنج،  را  آن  ابیات  برخی   ، فقیر

نگاشته می‌شود. این ابیات است:

وشــن شــود حــال من ید بر احــوال منچــو بــر چــرخ ر بــه صــد دیــده گر

فت
ُ

نوشُــگ گلی  بــودی1  یــار  بُرُفــتمــرا  خزانــش  بــاد  کــه  یغــا  در

کاشــم بهــی  تخــم  عمــر  نبرداشــمهمــه  برآمــد  وقــی  چــو 

مــرا زنــدگانی  شــد  تلــخ  آن  مــرااز  جــوانی  از  فکنــد  ی  پیــر کــه 

زنجیــری‌ام شــیر  آن  نــه  مــن  ی‌امکنــون  بــه در بــرده هــمّ و ز غــم پیــر

ورد خــوردبــه خُــردی2 پــدر طفــل از آن پــر او  غــم  رگــی  بز در  تــا  کــه 

بیارایــدش جــوانی  در  آن  ی بــه کار آیدشاز  کــه در عهــد پیــر

فکنــد آخــر  نــوع  آن  پیــری  کــه هیچــم جــوانی نشــد ســودمندمــرا 

این مثنوی را با دعا در حق پادشاه به پایان می‌رساند و اهل درد و حال از این ابیات چنین 
برداشت کرده‌اند که در طبع پهلوان چه اندازه چاشنی درد و حال بوده‌است.

در فن صنایع، عروض و قافیه هم خیلی صاحب وقوف بوده‌است. همچنین علم قرائت را هم 
به خوبی می‌دانست و قرآن را با مخرج خوب و تجوید می‌خواند و گاهی از حافظان چیزهایی 
از پهلوان استفاده می‌بردند. در  و  بودند  ناتوان  آن  پاسخ  از  آنان  که  قرائت می‌پرسید  در باب 
و  برای هر مولود یک بیت طالع می‌ساخت. در طب  که  علم نجوم همچنان دانشی داشت 
مولانا  از سرآمد طبیبان ملک،  را  فن  این  و  بود  مهارت  و  وقوف  حکمت هم خیلی صاحب 
قطب آدم آموخته بود. معالج بی‌همتا مولانا علاءالملک طبیب و عبدالسلام شیرازی با پهلوان 
پهلوان  آنان سخنان  این فن سخن می‌گفتند.  در بحث  و همیشه  بودند  صاحبقران دوست 
از  مناسب می‌دانستند. هریک  و  بجا  معالجه  باب  در  را  او  پذیرفته، سفارش‌های  را درست 

دوستانشان که به بیماری دچار می‌شد، گویا تنها او بود که معالجه می‌کرد.
در علم فقه، عبادات، فرایض، سنن، واجبات، مستحبات و دعاهای مناسب این عبادات 

را می‌دانست که خیلی از فقیهان و زاهدان آن را نمی‌دانست.

1. نسخۀ 317 کلیات نوایی و نسخۀ 4056 کلیات نوایی: مرا بود یاری
2. نسخۀ 317 کلیات نوایی و نسخۀ 4056 کلیات نوایی: به خوردی
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در  زیبا  شعر  نوع  هر  و  غزل  قصیده،  مثنوی،  مانند  ابیات  از  یادی  ز پارچه‌های  همچنین 
که در هر جا هر نوع از نظم مناسب را با عبارت و سخن شیرین در برخی جاها،  ذهنش بود 
از  و  خبر  آن  نثر  از  را  مجلس  بیشتر حاضران  که  می‌کرد  ادا  چنان  ترنّم  با  و  رنگین  الحان  با 
از  از مشایخ و اهل الله و درویشان  آنان رقّت دست می‌داد و خیلی  اثر واقع شده، به  نظم آن 
مجلسش بهره‌مند و از خدمت و ملازمتش سربلند و ارجمند شده شرف قبول می‌یافت و به 
کرده  از پهلوانان اهل طریق و شخصیت‌های بزرگ، خدمات شایسته  از هر صنف  بسیاری 
دربارۀ آنان دعا، فاتحه و تکبیر می‌خواند همّت گرفته، گوشۀ خاطرشان را به سوی او مصروف 

کرده کسوت‌ها حواله می‌کردند.
که میل می‌کرد  کاری  که به هر  حق سبحانه ‌و تعالی به او چنان قابلیتی احسان فرموده بود 
که به اشخاص ماهر اهل همان فن مناسب می‌افتاد و یک نوع استعداد  چنان نفوذ می‌کرد 
از مردم می‌آمیخت، دل آنان را به‌ دست می‌آورد و  که چون با هر صنفی  در ذاتش نهفته بود 
عادات خوبش  و  نرم  اخلاق   ، بسیار پسندیده‌اش  رفتارهای  نزدشان دوست‌داشتنی می‌شد. 
بی‌نهایت بود. بر مزاجش جوان‌مردی غالب و در سرشتش شفقت و وفا بسیار بود. به بزرگان، 
عادتش دعا و خدمت، به خُردسالان و ناتوانان رسمش کمک و مهربانی، به میان‌سالان کارش 

نرمی و خوش‌سخنی، به فقیران و مسکینان تلاشش رفتارِ نرم و فایده‌رساندن بود. 
در حضر  و چه  در سفر  پهلوان، چه  لحظه خانقاه  بیست‌وچهار ساعت یک   ، روز شب ‌و 
از این نعمات و اغذیه همۀ فقرا،  و  گون بود  گونا بدون پخت‌ و پز نبود و در آن خوراکی‌های 
و  کابر  ا شهزادگان،  آزادگان،  تمکین،  اهل  اغنیا،  بودند.  بهره‌مند  مسافر  و  مقیم  کین،  مسا
از  می‌رسید،  که  آن‌جا  به  هم  که سلطان السلاطین  گونه‌ای  به  بهره‌مند می‌شدند.  هم  اشراف 
به  پهلوان  خدمت‌کاران  نمی‌خورد،  گر  ا و  می‌شد  پیشکش  او  به  گون  گونا خوراکی‌های  این 
این  متناسب  می‌بردند.  هم  با  آمده  کسی  بالا  از  نمی‌بردند  آنان  گر  ا و  می‌بردند  باغ سلطانی 
از  که  بی‌نوایانی  و  فقرا  به  می‌شد.  تقدیم  و  آماده شده  و شیرینی  میوه  نوشیدنی،  خوراکی‌ها، 
از صد روز  روز و حتی بیش  تا ده روز شاید پنجاه شصت  کنار می‌رسیدند، پنج‌  گوشه‌ و  هر 
گر پنج تا ده روز بلکه یک ماه تا دوماه  که می‌ماندند، از این خوراکی‌ها بهره می‌بردند. و ا هم 
 سه بار به آنان داده می‌شد  فی روزی دو

ّ
هم که توقف می‌کردند، این خوراکی‌ها بدون هیچ تکل

کاه و جایی برای نگهداری داده شده و برای خودشان جایی برای   ، و به مرکب‌های‌شان جو
کرم  که به آن‌جا می‌آمدند، از روی مروّت و  بودوباش آراسته می‌شد. خیلی از این مردمی هم 
پهلوان از ره‌توشه، برخی رخت‌های درویشانه و تبرّکاتش هم مستفید می‌شدند. همه منسوبان 
کارشان به روش خودشان  که نمی‌توانستند خود را به تکبیر و فاتحۀ پهلوان برسانند،  طریقت 

انجام نمی‌گرفت. او محبوب دل همۀ سادات، مشایخ، علما و فقرا بود.
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یان پادشاه از ارکان دولت، صاحب‌منصبان، وزیران، صدور و  صحبت پهلوان در نزد دربار
دیگران مانند نوروز و عید بود. حتی فرزندان پادشاه یک لحظه نمی‌خواستند بدون او سپری 
درِ  آمده،  پهلوان  به خانقاه  نگهبانانشان  پادشاه همراه  فرزندان  از  روزها شماری  برخی  کنند. 
کرده،  آنان خدمات شایسته می‌رسانید، صحبت  او هم به همۀ‌  باز می‌کردند.  او  با  صحبت 
کف زده، سماع و صفا نموده آنان را با خوشی غرق شادی به  میوه و غذا داده، ترانه خوانده، 
خانه‌ می‌فرستاد. سلطان السلاطین هم در حق پهلوان شفقتی غریب و الفت و انسی عجیب 
و  نشست  هر  در  کند.  صحبت  نمی‌خواست  پهلوان  حضور  بدون  داشت.  خاص  توجّه  و 

اجتماعِ پادشاه، پهلوان حاضر بوده و باعث شیرینی صحبت می‌شد.
، معمّا و موسیقی که موجب نشاط و انبساط در صحبت است، چون وقوف و دخل  و شعر
بود. روی  ، بلکه در آن فنون مانند اهل فن ماهر  این زمینه‌ها ظاهر و تصرف پهلوان در همۀ 
در هر  و  و خلوت  انجمن  انیس  ندیم مجلس،  را  و سلطان السلاطین  بود  با پهلوان  صحبت 
از  و  گدا  تا  پادشاه  از  مبالغه،  و  ف 

ّ
تکل بدون  بود.  و همدم  همزبان  هر حال  در  محرم،  رازی 

اهل الله تا جهود و ترسا کسی نبود که پهلوان را دوست نداشته باشد و نخواهد بود.
سبحان الله، صدهزار حمد و سپاس ثنای بی‌حد و قیاس بر صنع آن قادر که به یک بنده‌اش 
که از یک مشت خاک آفریده، تا این اندازه قابلیت و قبولیت و اخلاق حمیده و اطوار پسندیده 
که  کمال و از نگاه معنوی این اندازه وجد و حال می‌دهد،  و از نگاه ظاهر این اندازه فضل و 

یک جهان مردم را با ملایمت صید و اهل عالم را با زنجیر ارادتش گرفتار بی‌قید می‌کند. 
کوتاه  زبان‌آوران  زبانِ   ، او و صورت دلکش  و هرگونه سیرت  کارنامۀ‌ پهلوان  القصّه در شرح 
و محرم  ، مصاحبِ جان  فقیر این  با  نزدیک چهل سال  ناتوان است.  نطق داستان‌گستران  و 
کت و هنگام توانگری همیشه با هم بودیم. هر دوی ما  راز نهان بود. در روزهای افلاس و فلا
با هم در یک راه روان بودیم و خود را مفتخر به خدمت صاحب‌دلان می‌دانستیم. نرم‌خویی و 
کرده بتوانم و با کدام نوشته ‌و خامه رسانده بتوانم. بالاتر از این  درستی او را با کدام زبان بیان 
پا و آشفته‌سرِ پریشان‌روزگار همدمی کند که هیچ  که چهل سال با همچو منی خودرأیِ بی‌سرو
به یادم نمی‌آید که بر خاطرم از وی غباری نشسته باشد و دل را از وی آزاری رسیده باشد. بلکه 
یستیم که روزبه‌روز سر رشتۀ محبت محکم‌تر و روش قاعدۀ مودّت مستحکم‌تر می‌شد.  چنان ز
او  که ملایمت  کس  بود. هر  واقع شده  روش  این  به  گروه  با هفتادودو  پهلوان  آری! همزیستی 
از  یار و همراه مخصوص‌تر و ملایم‌تری  که  را در حق خود ملاحظه می‌کرد به خیالش می‌آمد 

 نداشته‌است. او
که  کلمه‌ای به خاطر می‌رسد  از ظرافت و تیزهوشی‌اش چند  او و  از لطافت ذهن و ذکای 
اسیر  خراسان  مردم  که  میرزا  سلطان‌ابوسعید  دوران  در  نیست.  مناسبت  از  دور  آن  یادآوری 
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سمرقندیان بودند و هرگونه ستم و بیدادی که از دستشان می‌آمد روا می‌داشتند و این اسیران 
؛ سرنوشت و آب‌خورش این فقیر را هم، در افلاس و بیچارگی، به سوی  هم مطیع و فرمان‌پذیر
مشهد برد. پس از رسیدن به آن‌جا، به بیماری مرس1 و مفاصل گرفتار و در گوشه‌ای افتادم. از 
گاهی از حال این ناتوان، یک  روی اتفاق، حضرت پهلوان همان روزها در مشهد بود. پس از آ
کرده هر چه قاعدۀ شفقت، یاری و طریق محبت و غم‌خواری بود بجا آورده تا  روز قدم‌رنجه 
جایی‎که بیماری از میان رفت. مولانا عبدالسلام شیرازی رحمت الله علیه حکیم ماهر آن زمان 
بیرون‌کردن  از  که پس  اطباست  روش  که  بود. طوری  این ضعیف  و معالج  پزشکی حاذق  و 
مرض از مزاج بیمار توسط غثیان ]استفراغ[ چون کمی از اخلاط زیر پوست می‌ماند، مشت و 
مالش می‌دهند تا آن مواد با تحلیل دفع گردد. بدین‌گونه این علاج را برای این فقیر لازم دیدند 
و پهلوان از روی مهربانی و شفقت هر روز به دیدارم می‌آمد و عمل دلک را چون کسی بهتر از او 
ید.  نمی‌دانست و خودش هم شخصی حکیم‌شیوه بود، التفات کرده به آن امر اشتغال می‌ورز

، فقیر از روی تصادف شعری نوشتم با این مطلع: بامدادِ یک روز

وشنی رسد بــه هر چه نگاه کنم بــه من آن ماه می‌تابدبه هر سو بنگرم از آن خورشید ر

و این شعر هفت بیت بود. نوشته را در جیبم گذاشته و هنوز به کسی نخوانده بودم و به کسی 
گفت:  از روی التفات و مطابق عادتش شانه‌ام را می‌گرفت. به من  نشان نداده بودم. پهلوان 
گویندگان نظم  امروزه می‌گویند، تو به زبان ترکی شعر خوبی می‌سرایی و تأیید این سخن را از 
گفت،  گر بدانم خواهم  ا را  گفتم پاسخش  را بده.  ترکی هم شنیده‌ام. پرسشی دارم، پاسخش 
یخ شعر ترکی، کدام  شما پرسش خود را بفرمایید. گفت پرسش من این است که در درازنای تار
یک از شاعران شعر بهتری سروده‌است؟ و در باورت کدام یک از آن‌ها روش بهتری دارد؟ و تو 
که همه خوب می‌سرایند و من می‌پسندم. پهلوان  کدام یک را می‌پسندی؟ فقیر پاسخ دادم 
که همه را می‌پسندی اما همه‌اش  ، می‌گویی  گفت: شکسته‌نفسی را بگذار و حقیقت را بگو
ارزشش  نزد همه  که  کسی  کنون  گفتم همین ا آنان فرق هست. فقیر  البته میان  یکی نیست؛ 
گفت: چرا  آنان است مولانا لطفی است.  این قوم و ملک الکلام  و استاد  پذیرفته شده‌است 
سیّد نسیمی را نگفتی؟ فقیر گفتم به خاطرم نرسید. نظم سیّد نسیمی طرز دیگری‌ست و مانند 
این سوال  از  روش حقیقت است. مقصدت  بر  نظمش  بلکه  نمی‌سراید،  اهل ظاهر  شاعران 
مردمانی است که بر روش مجاز سخن گویند. پهلوان با اعتراض، به شیوۀ کنایه گفت: تا جایی 
نظم سیّد  که  آن  و حال  مناسب است؟  پسندیدنت  را  لطفی  نظم  آیا  باشد  نسیمی  که سیّد 

1. نسخۀ 317 کلیات نوایی و نسخۀ 4056 کلیات نوایی: برس، نسخۀ لاتینی تاشکند: این واژه نیست. شاید منظور بیماری 
نقرس باشد. 
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نسیمی از نگاه ظاهر به طرف مجاز و از نگاه معنی هم به طرف حقیقت مایل است. سپس 
ابیات  از خواندن مطلع،  بود، خواند. پس  گذشته سروده  بامدادِ  این فقیر  که  را  همان شعری 

دیگر را نیز به ترتیب خواند و بیت تخلص که در اصل چنین بوده:

ود وصف1 سیم‌ینبران بر نوایی رنج خواهد فز
شگفت نیست چون آن که طمع خام کند رنجورست

نوایی را به »نسیمی« تغییر داده خواند و در واقع، در این بیت لفظ نسیمی نسبت به لفظ 
که  کیسه بردم و دیدم چیزی  نوایی مناسب‌تر است. فقیر متعجب شدم و آهسته دست در 
گذاشته بودم سر جایش هست، حیرت و تعجبم فزون‌تر شد. پهلوان  خودم نوشتم در جیبم 
هم، همان سخنش را تکرار می‌کرد و ابیات همان شعر را به تکرار می‌خواند. این فقیر بی‌‌‌‌تاب 
شده پرسیدم تا چگونگی این کار را پیدا کنم؟ او خود را به غایت دور گرفت و رسوخ بیشتری 
روی  از  ید.  می‌ورز اصرار  هم  پهلوان  کردم  اصرار  بیشتر  هر چه   ، فقیر داد.  نشان  در سخنش 
که  که دوازده سال می‌شود  گفت  گرفته‌است.  یاد  زمانی  را چه  این شعر  که  ضرورت پرسیدم 
در مجلس بابر میرزا علیه الرحمه، خوانده می‌شد به غایت خوشم آمد آن را نوشته، یاد گرفتم. 
باری به هر حال این روز گذشت و او به خانقاهش رفت. فردا باز هم مطابق عادتش آمد، باز 
هم در این مورد صحبت شد و باز هم این سخن به میان آمد و باز هم فقیر پرسیدم و الحاح 
که من این شعر را یاد  کنم؟ یک‌بار خودش گفت هنگامی  کار را معلوم  کردم تا چگونگی این 
گرد  کشتی‌گیر دیگر هم آن‌‌‌جا بودند، آنان نیز آموخته‌اند. از سه چهار سارت و شا گرفتم چند 
که با او آمده بودند خواست تا بخوانند، همان‌گونه که با او آموخته بودند آنان هم پی‌درپی روان 
گرچه نیازی به  خواندند. بر تعجب فقیر افزود! پهلوان هم به راستیِ سخنش اصرار می‌‌‌کرد، ا
مبالغه هم نبود. چون بر دعوایِ راستی‌اش چند شاهد هم آورده بود. عاقبت چنان معلوم شد 
که هنگامی که شانه‌ام را گرفته بود، کاغذ از جیبم دیده شده به آهستگی آن را برداشته، دانسته 
بود که این شعر را تازه سروده‌ام. آن را از بر کرده کاغذ را دوباره در جیبم گذاشته‌است و در آن 
هنگام، آن ابیات را تکرار کرده بود. شب که به خانقاه رفته به کشتی‌گیران نیز یاد داده و چند 

بار با آنان تکرار کرده تا بتوانند روان بخوانند.
کارهای غریب و ظرافت‌های عجیب که موجب تعجب طبع و باعث  پهلوان را از این‌گونه 
ر عقل می‌شد بسیار بود. باری این فقیر از استرآباد رقعه‌ای به او نوشته، این رباعی را در  تحیُّ

آن نگاشته بودم:

1. نسخۀ لاتینی ازبکستان: وصل
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تویــم ارشــاد  بــه  فقــر  سلســلۀ  تویــمدر  اوراد  بــه  فنــا  دایــرۀ  در 

تویــمدر شــام و ســحر همیشــه با یاد توییم نعمت‌آبــاد  یتــم  کــه  یعــی 

پهلوان در پاسخ رقعه، این رباعی را نوشته بود:

تویــم ارشــاد  بــه  مــا  و  پیــر  تــو   ! میــر تویــمای  یــاد  بــا  و  گــویی  دعا بــه  دایم 

تویــماین شهر به تو خوش است و ما با تو خوشیم اســترآباد  خــراب  و  مــردیم 

از اثر عنایت سلطان صاحبقران و صفای تربیتش، بعداً کار پهلوان بالا گرفت. چنان که در 
هر امری بزرگ‌ و کوچک و خوب‌ و بد که بزرگان را تعظیم می‌کردند، او هم استحقاق داشت. در 
نعمت‌آباد که خانقاهش بود از دولت سر پادشاه نزدیک به صد کشتی‌گیر و بیشتر از آن، سایر 
کشتی‌گیر بیشترشان پهلوان و طالب‌کِش و  که از این صدها  خدّام در خدمت پهلوان بودند 
در  و حتی  بسیاری جاها  در  که  بودند  جَلد  و  قدرگیر  نوخاستگان  آنان  تن  بیست  به  نزدیک 
آنان  مهارت  که  خواننده  و  گوینده  سازنده،  پانزده  همچنین  می‌گرفتند.  معرکه‌  شاه  مجلس 
تزئین،  اسباب  این‌ها  با  متناسب  بود.  نداده  آن سلسله دست  اهل  از  به هیچ‌کس  هیچگاه 
که پیش روی این فقیر  گاه یکی از خادمانِ پهلوان را دیدم  که نا ترتیب و آداب هم آماده بود 
کرده و هوشش زایل شده و بی‌خود افتاده‌است، به شما خبر  که پهلوان غش  دویده، می‌گوید 
بودند،  که حاضر  را  نورالدین  و مولانا  فقیر در حال، مولانا عبدالحی  ید.  بیاور تا طبیبی  دادم 
فرستادم. تا هنگام رسیدن آنان به نزد پهلوان، پهلوان خود پای عزیمت به جهانِ دیگر گذاشته 
بود. پزشکان پس از مدتی از ماتم پهلوان، غم‌زده و از غم او ماتم‌زده شده، با صد درد و حسرت 
برگشتند. از این حال در مزاج سلطان صاحبقران اندوه و اضطرابی غریب افتاده از روی غایت 
 ، گریستند. شاهزادگان نیز مانند این دستور حزن‌ و ملالت تلخ‌، شورابۀ تلخ ریخته، های‌های 
خواص  و  وزرا   ، ذوی الاقتدار وزرای   ، عالی‌مقدار اُمرای  دولت،  ارکان  شدند.  ماتم  مشغول 
هواخواهان  و  یاران  همه  و  یان  دربار سایر  و  خصوصیت‌آئین  چهره‌های  و  صاحب‌تمکین 
پهلوان، بی‌اختیار رسم سوگواری بجا آورده، ماتم گرفتند. اهالی شهر هم، از سادات عالی‌شأن، 
در  گرفته،  تعزیت  عوام  و  خواص‌  مجموع  و  کرام  قضّات  عظام،  مشایخ  رفیع‌مکان،  علمای 
به  کس  کردند. بلکه هر  تار  بر خود شبِ  را  روز  یخ سروده،  تار و  آورده مرثیه  لباس خود تغییر 
کردند. شعرای ظرافت‌آثار و  دیگری خود را صاحب‌عزا نمایانده، آشفته‌خاطری خویش ظاهر 
که همیشه یار و مصاحب پهلوان بودند و اهل طریق حقیقت‌مآب و اهل  ظرفای دقّت‌شعار 
تحقیق طریقت‌اکتساب که پهلوان همیشه در خدمت و دل‌جویی‌شان اشتغال داشت، همه 
 سامان شدند. همه یاران و خادمان و ملازمان و   و ملول و گریان و در ماتمش پریشان و بی‌سر
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کین و اولیا و اتقیا، فغانشان تا فلک اثیر رسیده، نوحه‌ها و ندبه‌ها  همنشینان و سایر فقرا و مسا
برای پهلوان ساخته  که  را در نعمت‌آباد در جایی  نمودند. سلطان صاحبقران مدفن پهلوان 
کرده، آش‌ها دادند و  کردند و پُرسه‌ای پادشاهانه برگزار  کرده در همان‌جا دفن  شده بود تعیین 
قاعدۀ ختم بجا آوردند و ختم کردند. چون یک سال پس از حضرت مخدومی شیخ الاسلامی 
کهف الانامی مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی ]817 - 898ق.[ پهلوان هم، پیرو آن حضرت 
التفات  پهلوان  به  هم  حضرت  آن  و  خرامید  بقا  گلشن  فضای  سوی  به  فنا  تنگنای  این  از 
یخ درگذشتش با اسلوبی  بی‌نهایت و ملایمت مخصوص بی‌حد و غایت حالاتی داشتند، تار

یخ فوت آن حضرت را نیز شامل می‌شود: غریب واقع شد که تار

کشــور هفــت  پهلــوان  کــه در دهرش نبــود امثــال و اقرانمحمــد 

یقــت طر اهــل  ســرحلقۀ  و  گیــی فــارغ البالســر  کــه رفــت از قید 

جــام عــارف  عــالم  قطــب  بعــد  کــه او مخــدوم دوران بــود از اقبــال1ز 

ینــه دیــر مختلف‌حــالپــس از ســالی ســوی جنّــت خرامیــد از ایــن دیر

وفاتــش یــخ  تار پرســند  گــر  یم بعد مخدومی به یک ســالا بگو

حق سبحانه و تعالی هر زمان صد قندیل نور و هر دم هزار مشعل سرورِ پر فتوح بر روح او 
نازل و از مدد روح او مقاصد دنیوی و مرادات اخروی این شکستۀ غم‌زده و این خستۀ ماتم‌زده 

را حاصل فرماید.

بــاد نــور  ز  پــر  او  مرقــد  حشــر  بــادتــا  مغفــور  حــق  رحمــت  از 

بــاد ور  مســر وحــش  ر جنّــت  آب کوثرش مَی و ساقی‌اش حور باددر 

آمین یا رب العالمین

تعلیقات

لنگر پهلوان محمد
در بین پُل تولکی که به پل بابا کمال مشهور است2 و پلی که روی خیابان گازرگاه بر جوی نو 
که لنگر پهلوان محمد جزوی  بسته شده، مجموعه‌ای به نام »مجموعۀ نعمتیه« وجود داشته 

1. نسخۀ 4056 کلیات نوایی: بود و اقبل
2. رک. )اسفزاری، معین الدین، روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات، با تصحیح و حواشی و تعلیقات سیّد محمدکاظم 

امام، ج۲، ۱۳۳۹، ص100.(
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ازین مجموعه بوده‌است. بعد از وفات پهلوان محمد، سرپرستیِ لنگر به خواهرزاده‌اش پهلوان 
ید آمده‌  درویش‌محمد می‌رسد. چندین رقعه از زبان سلطان‌حسین در منشآت عبدالله مروار
ابوسعید، ذکر  پهلوان محمد  بر سلک  که  پهلوان درویش‎محمد خواسته  از  که سلطان مکرراً 
، جز مدفن  از سرنوشت لنگر کنون  را با خود داشته باشد. ا تا اهتمام سلطان  حاجات نماید 

پهلوان محمد و کتیبۀ مزار او نشانی و اثری باقی نمانده‌است.1

کتیبه  مدفن و 
، بنابر رسم و قاعدۀ صوفیه  پهلوان محمد در سال 899ق. درگذشت. به دستور امیر علی‌شیر
، خوابگاه  در لنگرگاه مدفون شد. در جنوب پُل تولکی به فاصلۀ 170 متر در طرف شرقی جوی نو
کنون نظرگاه خاص و عام است. لوح سنگ مزار پهلوان که با قطعه‌ای از امیر  ابدی پهلوان تا ا
کنون موجود است. طرح مدوّر مدفن نشان و گواه  علی‌شیر نوایی مزیّن شده، خوش‌بختانه تا ا
خوبی بر اشتهار پهلوان به کشتی‌ و کشتی‌گیری است. این مدفن 47 متر مربع مساحت دارد 

کرام و احترام ویژه است. و در بین مردم محل شناخته‌شده و مورد ا

باغ نعمت‌آباد
این باغ که حدود 50 جریب مساحت آن پیش‌بینی شده، از جانب غربی پُل تولکی به سمت 
یا اوا سابتلنی به اشتباه نعمت‌آباد را با مدرسۀ سلطان‌حسین،  گازرگاه امتداد داشته‌است. مار
را  آن  که  که مدرسۀ سلطان‌حسین  یادآور می‌شود  و  دانسته‌است  یکی  انجیل  کنار جوی  در 
»نعمت آباد« می‌خواند، نیز در همین مسیر قرار داشته‌است. از عمارت‌های درون باغ می‌توان 
کتاب‌خانه، قرائت‌خانه، اتاق و تالار انجمن  به لنگرگاه پهلوان محمد، عمارتی عالی حاوی 
ادبا و شعرایِ نامی آن عصر که همواره دور امیر علی‌شیر نوایی و مولانا جامی جمع می‌شدند، 

اشاره کرد.2

چهار پهلوان معاصر و همنام
یم که محمد نام دارد و غیر  در این دوره ما دست کم به نام چهار پهلوان دیگر هم سر می‌خور

از پهلوان محمد ابوسعید است.
موجود  -  کتیبۀ صندوقی  حظیره‌ای  درون  دستگرد  ساحۀ  در  هرات  غرب  جنوب  در 

است که به نام پهلوان محمد )در ۸۴۶ق.( مزیّن است. متن کتبیه این است:
هذا روضه ریاض الرضوان.1 

1. برای اطلاعات بیشتر رک. )امینی، مسعود، »جایابی باغ نعمت‌آباد و بناهای بازمانده«، نامۀ بایسنغر، شمارۀ 3، 140۱، 
صص ۴۶۵ - ۴۸۵.(

2. برای اطلاعات بیشتر رک. همان.
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معطره به ایوان الریحان ....2 
المرحوم المغفور المبرور پهلوان المعظّم المکرّم.3 
پهلوان محمد بن خواجه فخرالله بهادرخانی.4 
به تاریخ رمضان المبارک سنۀ ستّه و اربعین و ثمانمائه )846ق.(.5 
شحنگی  -  به  مدتی  که  بود  سلطان‌سعید  ملازمان  از  ترشیزی،  پیاده  محمد  پهلوان 

هرات مقرر می‌شود و در نهایت به علت ظلم و تعدی که در حق مردم روا می‌داشت 
به تاریخ ۸۶۷ق. ترور شد.1

موزۀ  -  در  که   12305 شمارۀ  با  که  879ق.  مورّخ  بایقرا  سلطان‌حسین  از  فرمانی  در 
توپقاپوسرای استانبول نگهداری می‌شود، عنوانی پهلوان‌ محمد که ظاهراً از جانب 
روم به خراسان آمده بود، سلطان از همۀ حکّام قصر و سکّان ولایات و مستحفظان 
و  وی  با  مخوفه  منازل  و  مراحل  در  و  نشوند  مزاحم  و  مانع  که  خواسته  طرق  و  سبل‌ 
از  غیر  فردی  محمد  پهلوان  این  گذرانند.  سلامت  به  و  نموده  معاونت  همراهانش 

پهلوان محمد ابوسعید است.
واصفی  -  اوست.  پدر  شاگردان  از  و  محمد  پهلوان  با  معاصر  مالانی،  محمد  پهلوان‌ 

چندین حکایت از پهلوان محمد مالانی در بدایع الوقایع )ج ۱، صص 497 - 499( 
آورده که نشان می‌دهد از پهلوانان بنام عصر خود بوده‎است.

چندین رقعه به نام پهلوان محمد
ید هفت رقعه، چهار رقعه عنوانی پهلوان محمد ابوسعید و سه رقعه  در منشآت عبدالله مروار
عنوانی پهلوان درویش‌محمد که بعد از فوت پهلوان محمد در مقامش نشست،‌ موجود است. 
که بین سلطان‌حسین و پهلوان محمد در یک زمانی  از فحوای بعضی رقعات معلوم می‌شود 

کدورتی پیش آمده‌است.2

یادداشت‌های برگرداننده بر ترجمۀ رسالۀ حالات پهلوان محمد
از حرونی روزگار: از سرگردانی روزگار - 
مولانا صاحب بلخی در فن شعر ماهر بوده و در علم ادوار و موسیقی کامل و نادر و در  - 

از  و  کند  او  بر فضل  دلالت  تا  میان‌خانه ساخته‌است  اشعار خود  از  عمل‌های خود 

1. برای معلومات بیشتر رک. )واله اصفهانی قزوینی، محمدیوسف، خلد برین: تاریخ تیموریان و ترکان، به کوشش میرهاشم 
محدّث، ۱۳۷۹، صص 623 - ۶۲۴(.

2. رک. )مروارید بیانی، شهاب‌الدین عبدالله، منشآت، تصحیح اسراءالسادات احمدی، ۱۳۹۸، صص ۲۰۹ - 213 و ۲۹۹ - 
۳۰۰؛ واصفی هروی، زین الدین، بدایع الوقایع، تصحیح بلدروف، جلد ۱، ۱۳۴۹، صص ۵۰۹ - ۵۱۶(.
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آن جمله، عمل چهارگاه است که در میان مردم شهرت دارد و گویند جوکی‌میرزا در 
نواحی  در  مزارش   ... گویند  قوّالان چیز دیگر  آن نمی‌گذاشت که  از  مجلس خود غیر 

بلخ است.1
استاد محمد خوارزمی، مولانا نعمان، مولانا صاحب بلخی، شیخ صفای سمرقندی  - 

و خواجه یوسف اندیجانی از مشاهیر و نام‌آوران هرات در شعر، موسیقی و هنر بودند.
یوسف بدیعی اندیجانی )سرخس ۸۹۶ق.( شاعر ورارودی؛ در نوجوانی از اندیجان به  - 

سمرقند رفت و به تحصیل دانش پرداخت. در روزگار سلطان‌حسین بایقرا به دربار او 
در هرات پیوست. در علم عروض، صنایع و بدایع شعری و سرودن معمّا زبردست بود 
و رساله‌ای در قواعد معمّا نوشته‌است. یاد او در مجالس النفایس نوایی آمده‌است. 
تذکره  در  چیزی  او  الحان  و  آواز  دربارۀ  اما  گفته  شعر سخن  در  او  ر  تبحُّ دربارۀ  نوایی 
نیامده‌است. بنا بر این چرایی ذکر او در این مقام شاید از لحاظ خواندن شعر با لحن 

و آواز بوده باشد.
نوایی  -  نزدیکان  از  و  تیموری  بابر  ابوالقاسم  دورۀ  در  خراسان  شاعران  از  طوطی  مولانا 

بوده‌است. نوایی در مجالس النفایس از او سخن گفته‌است. او همچنین از پزشکان 
بنام زمان خود به شمار می‌رفته‌است. طوطی در سال 1461 و یا 1462م. درگذشته‌است.

صید غزال: از روش‌های موسیقی ممتاز است. - 
مالانی  -  محمد  پهلوان  پدر  ابوسعید،  محمد  پهلوان  شاگردان  از  یکی  پیری  پهلوان 

بوده‌است. پهلوان درویش‌محمد خواهرزادۀ پهلوان محمد ابوسعید است که بعد از 
در  )و  نام  با همین  هرات  کیلومتری شرق   5 در  اکنون  روستایی  او، جانشینش شد. 
پهلوان  این  به  متعلق  نظر می‌رسد  به  که  دارد  وجود  پیری«(  »پل  نام  به  مردم  تلفظ 

بوده‌است. از این پهلوان اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. 
مولانا قطب آدم؛ )مولانا قطب‌الدین( از پزشکان مشهور روزگارش بود. اصالتاً از نسف  - 

بوده‌است. پهلوان محمد، دانش پزشکی را نزد او آموخته بود.
مولانا علاءالملک؛ پزشکی از یاران پهلوان محمد بوده‌است. - 
عبدالسلام شیرازی؛ حکیم مشهور آن دوران و از یاران امیر علی‌شیر نوایی بوده‌است. - 
عمل دلک: عمل مالش - 
و  -  بوده  بایسنغر  مکتب  پرورش‌یافتگان  از  897ق.(  )درگذشتۀ  هروی  لطفی  مولانا 

نوایی  امیر علی‌شیر  و  بایقرا  پادشاهی سطان‌حسین  تا  روزگار شاهرخ  از  درازی  زمان 
دیوان  بود.  روزگار خود  زبردست  از شاعران  و  داشت  گرایش  به تصوّف  زیسته‌است. 

1. نوایی، علی‌شیر، مجالس النفایس،  ترجمۀ حکیم شاه محمد قزوینی، به سعی اصغر حکمت، ۱۳۶۳، ص 16.
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اشعار فارسی و ترکی از او به جا مانده‌است.
سیّد علی عمادالدین نسیمی مشهور به نسیمی، شاعر و متفکّر حروفیه در سدۀ هشتم  - 

هجری بود. او بنا به منابعی از ترکمن‌های عراق یا از اهالی آذربایجان و بر پایۀ منابعی 
دیگر از مردم حلب است. از شاعران صوفی بزرگِ زبان ترکی در اواخر سدۀ 14 و اوایل 
سدۀ 15 به شمار می‌آید. دو دیوان، یکی به ترکی و دیگری به فارسی به نظم درآورد و 

قصایدی هم به عربی سرود.
مولانا عبدالحی و مولانا نورالدین از نزدیکان امیر علی‌شیر است. - 
سارت یا سرت، از قبایل ترک در آسیای میانه می‌باشد. - 
شورابه: گریه - 
پرسه: مراسم سوگواری و دیدار با بازماندگان کسی که درگذشته‌است. - 
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حسینی، تهران: مجلس شورای اسلامی.
و -  ــــــــــــــــــ، )۱۳۳۹(، روضــات الجنــات فــی اوصــاف مدینــة هرات،تصحیــح و حواشــی 

تعلیقات سیّد محمدکاظم امام، تهران:‌ دانشگاه تهران. 
جبلــی، عبدالواســع، )1339(، دیــوان عبدالواســع جبلــی، تصحیح و تعلیــق از ذبیح‌الله - 
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